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 :هاسخنرانی از ایچکیده

دومین میزگرد با همان بحث معماری دیروز، امروز، فردا که تقریباً یک ماه پیش جلسه اول برگزار شد با بحث آموزش و  دکتر محمودی:

و در قسمت  17حرفه و عمل. من نسبت به جلسه قبل فکر کردم قسمت اول را بگوییم حرفه و عمل و تا حدود دهه  هرسیم بپژوهش و امروز می

 بحث کنیم. 31تا  17دوم از سال 

روند تر میها قویگویند ارتباط دانشگاه و صنعت. خیلی از دانشگاهها الان وجود دارد که میگوییم حرفه و عمل یک چیزی در دانشگاهوقتی می

ه در دانشگاه نبود ولی وجود داشت. ولی از موقعی کقبلاً این بحث هست که ، من یادم کنندرا برقرار می دانشگاه و صنعتبین جلو و این ارتباط 

ظر شما در زمان نتر شد. آقای دکتر محسنی به رسماً به دانشگاه تکلیف شد باید ارتباط صنعت و دانشگاه واحد باشد. برعکس اون ارتباط ضعیف

شده ن شما این بوده، یعنی شما چه زمانی که دانشجو بودید و چه زمانی که استاد شدید؟ این ارتباط بوده یا فقط تئوری بوده، چون هنوز بخشنامه

کرد کار هم می دانشجوی. قبلاً مخصوصاً در رشته معماری اون است بود که باید ارتباط را داشته باشید. تا ببینیم بعدش هم این ارتباط وجود داشته

ها متفاوت شده که بعد صحبت به بعد کمی اطلاعات جهانی بیشتر شد و ارتباط 17که یک ارتباطی بین این حرفه و عمل وجود داشت. دهه 

 خواهیم کرد.

کنم این هم کیفی بود و هم کمی، یعنی یک گذرد را توضیح دهم فکر میاگر که بخواهم آن تجربه عملی که از ذهنم می دکتر محسنی:

بهتر  یک مقدار تعادل داشت. همیشه کار شاید ،نسبت به نیازهای جامعه متخصصینبا هم دارند چون از نظر تخصص مقدار کمی  اینچنینینسبت 

 ردخورده یعنی میزان دریافت کمیت کردند وجود داشت. در حال حاضر چون این به هم از امروز برای فارغ التحصیلان یا کسانی که تحصیل می

حرفه ه لزوم اینک کنیم.مشاهده میبه هم خورده ما اون برابری و یا حداقل میزان نزدیک به هم را کمتر  شتخصص ما نسبت به کیفیت کار تعادل

ا راحی و ساختمان ثروت ملی رطور در حال آزمایش و خطا هستیم در امر طکنم وقتی ما همینرا نسبت به صنعت چگونه ببینیم را من فکر می

  .کنیمطور دفع میهمین

ها من در منطقه سعادت آباد و منطقه جدیدی که شامل هجوم ساخت و ساز بود من هم چند ساختمان ساختم. یادم هست که در آن زمان

فتد شد که این اتفاق بیمجوز داده می خوب میزان دریافت قوانین شهری به این صورت بود که شما با یک عددی از حجم تراکم روبرو بودید. این

د از اینکه این نسبت شد. دقیقاً بعشد و ساخته میو نسبت به ارزش زمین بسیار پایین، به صورتی که اختیار مالکین قرار گرفته بود این تعیین می

دش ای را در گربودند یک سرمایه مجبوروباره آمد. دکرد و ارزش زمین بالا میخورد تمام این بافت تراکمش تغییر میحرفه و صنعت به هم می

شد و چون اینها براساس عدالت اجتماعی اینقدر خرد نداشت. از خود سرمایه اصلی که زمین بود گذاشته می انجام دهند چون سرمایه هم وجود

شدند و دوباره یشدند و دفع مدقیقاً اینها خراب می های دیگر اصلاح کنند. یعنیکرده بودند که کیفیت پایین آمده بود مجبور بودند اینها را به روش

ف به شدت در موقعیت ضع ، دانش روزکند با دانش روزحالا این چه ارتباطی پیدا می با یک تراکم جدید چون ارزش سرمایه بالا رفته بود.مجدداً 

پس خود  شد.می دیدهفنی  ها نیاز به علومدانشگاهشد. در حوزه قرار داشت. چون موقعیت سیاسی مملکت براساس نیازهای سیاسی تعریف می

که تا  2ـ  2 شد. پس ما منتظر شهرهایی بودیم و اتفاقاتی که اینها جوابگوی فقطتر میرفت به دانش ریاضی و هنر کم رنگساخت و سازها می

هایی گیرد. ما فقط ساختمانگذارم فاصله میکه من اسمش را هنر می عشق به طراحی شود را بدهد. چون به نظر من نسبت بین اون محاسبه ومی 4

شود و دیگر توجهی نسبت به نیاز صحیح بوندن خراب نشود و به این خاطر معماری داخلی به شدت ضعیف میروی سرمان خواهیم که را می

واهیم، یک مطبخ خا است. یعنی ما یک سرویس بهداشتی میهفقط نیازها براساس نوع فعالیت شد.نمیعناصر تشکیل دهنده یک بافت ساختمانی 

ه تواند با ایجاد یک ساختمان کتواند این را حل کند. یعنی میو جایی برای خواب و هیچ متوجه نیستیم اون هجوم نزدیک به ریاضی راحت می



ود شآید وسط که اسمش میصورت اتوماتیک میهم به  عمودیجوابگوی زلزله است و مسائل فنی سرپناهی را ایجاد کند. حالا یک ارتباط 

خصص که از حرفه آدم مت ،کنیم خوب به این صورت ما دیگر نیازی نداریمها این را هم داشته باشند. جایی هم برای او تهیه میآسانسور. ساختمان

معماری به که محاسبات را انجام دهد. است و یک فردی هم باید باشد  Y ×است  Xگوید تراکم شما وارد عمل شود چرا؟ چون یک جواز می

دهد و آن شود و در دفاتر معمار حق حرف زدن ندارد. چون بلد نیست که محاسبه کند و محاسبه را شخص دیگری انجام میشدت کم رنگ می

نمایشگاهی از گورستان  شود به یکسازد و آرام آرام شهر تبدیل میشود مهندس و اسم او است که ساختمان را میمهندس ساختمان اسمش می

بینیم ی را هم میکارهای کیف کنند همه آنها قرار است تخریب شود و تبدیل شود به عناصر دیگر.بینی میکه معلوم است که آنهایی پیش .ساختمان

یایید کمک نداریم کسی ب کنیم. پس نیازی همو شاید نزدیک شده به حوزه ساختمان دولتی که باید کار ملی مسنوب شوند، چیزی را مشاهده نمی

ن حالا اگر ای .داشته باشندتوانند مختلفی غیر از معماری چون درآمد نمیهای آورند به حرفهکند پس حرفه اصلاً رنگی ندارد. معماران روی می

د هم بیشتر طول یو شا 48یا  44سال آید که تا به وجود می گپَیگیری سیاسی و اجتماعی مملکت ببینیم، یک روند شکل سموضوع را براسا

نند و کمند هستند شرکت میهایی که علاقهها دوباره جوانآید در این مسابقههایی به میان میباز پروری اتفاق بیفتد. مسابقه نیاکشد. تا می

 شود به دفاتر و چون موضوع هست تواند وصلاینجا هست که حالا دانشگاه می شود.کنند و آرام آرام شروع میتان و اساتید داوری میپیشکسو

 شود.برای مطرح شده پس کار هم ایجاد می

ست هایی که خوب نیها برای مسکنفرانسوی ،ای گفتید که فقط خواب و مطبخ است در ساختمان جالب استولی شما جمله دکتر محمودی:

ی کردید که ااین یعنی حداقل هاست. شما اشاره کنند.زندگی نمی لیخوابند وروند و میگویند این خانه نیست این خوابگاه است، یعنی فقط میمی

شاید آقای دکتر  17ای آمد همش ریخت. تا قبل از سال شود گفت اکثراً حتی ریخته روی سرمان. یعنی تا زلزلهفقط نریزه روی سرمان، اتفاقاً می

سنشان بالاتر است. به نظر شما در معماری آزمون و خطا جواب خورد. ولی اساتیدی را دیدند که خاکی و مهندس خرمی به سنشان کمتر می

 ردند.کفه و عمل، عمل میرتند در حموخآریزه روی سر مردم یا نه. واقعاً در زمان شماها اساتید آن چیزی که میمیدهد که بسازیم حالا ببینیم می

شیوه این جلسه را بسیار دوست دارم برای اینکه شکل جذابی دارد و امیدوارم جلسه بسیار خوبی برگزار شود. من همین جا  دکتر خاکی:

م قبل از های زمانی بتوانیم بهش بدهیم و بگوییبینم که سکانسنمی ینلاتفکیک زمانی کنم اصولًا من اینو یک تام راجبخواهم یک بحثی می

رسید ما در مقاطعی افت و خیز داشتیم و یک جاهایی بالا بودیم. ولی سیر اتفاق متاسفانه به سمت پایین است. من میچرا؟ به نظر  17دهه

تر نگاه کنیم. واقعیت این است که شاید این حرف من شاید مخالف هم زیاد عقبتر ببینم یعنی از معماری و تاریخ خواهم تاریخ را کمی بزرگمی

ایین مان در واقع رو به پف خطرناکی باشد ولی واقعیت این است که ما خیلی سال است که اوضاع معماریمان و حرفه و عملداشته باشد، شاید حر

یم راست. اگر بخواهیم تاریخ دقیقی را مشخص کنم از اواسط صفویه به بعد ما در حال انحطاط هستیم. معماری سرزمین ما در واقع آنچه که ما دا

که ما کاملاً خودمان را توجیح کنیم در یک پوشش معنای واقعی درونش وجود داشته ولی یک سری اتفاقات باعث شده  زنیم بهازش حرف می

 ای که ماخواهم به کار ببرم و راجب آنها صحبت کنم. اولاً در حرفهمن اول چند تا واژه را میکنیم. جذاب و فکر کنم داریم یک کار معماری می

دهیم و طراحی درونش کاملاً یک شهوت وجود دارد. شهوت طراحانه. حرفه ما از آنجایی که به هر حال ما طراحی انجام میدهیم کار انجام می

نند و کهای دیگر از نظر ما استفاده مییک بیس وجود داشته. یعنی در علوم حوزه ما به عنوان سونیم و سازنده بزرگیم و معماری م، میینوس

باشد. ت شهوت طراحانه یک شهرت طراحانه دیگر از نظر ما وجود دارد. یعنی معماری مستعد ایجاد مشهور شدن هم میکردند اصولاً در پشمی

م شیفتی اتفاق افتاده در جهان و برای ما اتفاق یاتفاقاتی که حرفه و عمل معماری در طول تاریخ افتاده به نظر من در تمام جهان. ولی یک پارادا

رزمینی های سبردن میراثبین بردن سرزمین است. در حال از بین هاست پیش از چندین قرن است که در حال از سال ما رینیفتاده این است معما

ویید گدانیم. یعنی اگر به یک معمار بگو معماری کن ولی نساز میسازد، ما چیزی را نساخته باشیم هم اسمش را معماری نمیاست. چون فقط می

یوانه شده، معماری که کارش فراموش کردن سرزمین است و ساختن و ساخته را به عنوان یک مصنوع در مقابل یک گوید داین دیگه چه می

ا از دورن هترین تنشکنم بزرگرسیم من فکر میمعلوم است تکلیفش چیست؟ معلوم است که ما به این دوران می وبخدهد. طبیعت قرار می

ی در نسبت ا یک ساختتکلیفان روشن نیست که آیا کارمان ساختن جداگانه نسبت ما با دنیا و جهان است. یشود. یعنی ما حرفه خودمان شروع می

 17اش صحبت کنم. الان در دهه ما در سال گری تاریخی کنم. ولی چند تا مصداق تاریخی برایتان بگوییم و دربارهخواهم روایتبا آن است. نمی

 خوانندها همه ما فرا میدانشجوی دکتر محمودی بودم. ما همگی مشغول کار شدیم استاد افتخار را داشتممن وارد دانشگاه معماری شدم و این 

تومان بود حالا عرض کنم که ما وقتی وارد شدیم عصر سازندگی بود، پایان جنگ،  777من شروع کارم با ساعتی  چرا؟. دفاتر بسیار فعال بود

ما از یک مخمصه تاریخی رها شده بودیم. به هر حال در آمدهای نفتی هم برگشته بود این را همزمان  هایی را جنگ به وجود آورده بود.تخریب

و  فمعماری و شهرسازی نحی مجلهدادن،  ها شروع شدن به شکلهای معماری افزایش پیدا کردند، مجلهاتفاق. یک دفعه دانشکده کنیم با چند



تاد آن کردیم. اتفاقی که افوضع مالیش خوب شد. ما هم کار داشتیم و به اندازه کافی کار میرفه ح لاغر تبدیل شد به آبادی و آهسته جلو رفت.

گوییم یک غفلت جهالت، غفلت و یا حماقت شهوت طراحانه به سمتی رفت که ما شروع کردیم به طراحی تک بناهای شاخص، اینکه من می

طراحانه به قدری بالا رفت که فراموشی ما نسبت به سرزمین به جایی رسید که ما  گیرد. این شهوتتاریخی حرفه ما از کجا داره نشعت می

خ کردن و پایین رفتن آب، که قطع کنیم، قنات را قطع کنیم برایمان مهم نبوده و تخریب درختان شهر تهران شروع کردیم سورار کلانطور دهمین

رای ن و حالا این بناهای تک بنایی بکردیم و شروع کردیم به بنا ساختهمه چیز را نابود  واقعاً برایمان خیلی مهم نبوده ودانیم و... که همگی می

 های مسکونی و ویلاها بودند آرام آرام پایشان را گذاشتند در نسل من اصولاً یک اعتباری به واسطه پیش از خودش پیدا کرد.ما اوایل خانه

باز شد  47و دهه  17یدا کرد و به واسطه فضای کاری جذاب که در اواخر دهه پیش از خودش پ نسل نسل من اصلاً یک اعتباری به واسطه 

توانیم نشان دهیم که اما بحث من این است ما چند تا بنا می کند.متر فرق نمی 87777متر یا  7777در تولید بناهای تک بناهای شاخص با متراژ 

 شناسند، پیمانکاران را خوب تربیترابطه بین معماری و صنعت را خیلی خوب میهای خوب معماری هستند. اینها اینها خوب هستند اینها نمونه

ایی به وجود آمد که صنعت شیشه را خیلی خوب به ما بدهد، همه اینها مگر چند درصد شیشه سنووکردند، نیروهای اجرایی خوب تربیت شدند، 

رسیم به واژه آخر من راجب به شهوت حرف زدم، راجب به شهرت صحبت شد، شوند. بعد میحجم یک ساخت و ساز این مملکت را شامل می

حالا راجب شهر حرف بزنیم؟ شهر چه شد؟ بلایی که حرفه و عمل معماری بر سر شهر آوردند چه بود. به نظر من این فراموش سرزمین خیلی 

ی که هر روز باهاش در ارتباط ا. من براتون یک مثال عادی بزنم از پدیده37دهم به دهه جمله از این دو دهه را پاس می بحث مهمی است. با یک

اش بسیار زیاد است، اصولاً معدل آلودگی سنی بسیار بالایی دارد. این کنم در تهرانی که هوای آلوده دارد، روزهای آلودههستیم من یک سوال می

الا حبه نظر شما تراس در یک خانه چه کاربردی دارد.  اش صحبت کردند. از ذرات معلق گرفته تا...گوییم متخصصین دربارهمن نمی آلودگی را هم

های واباز چرخش اتاق خ هست بیفتد. قراربیرون چه اتفاقی  آیمکنم میگوییم تراس، من وقتی در تراس باز میزنیم میما درباره تراس حرف می

درحالی که کل دیدن آن فقط بناهای روبرو هست و دیوارهایی که تولید کردیم من هیچ درکی ندارم. حتی اگر بگویند این بهترین پروژه  یک پروژه

اً کند به چرخیدن که عمق پوستر آن نهایتشوم که یک پروژه شروع میدنیا است. ممکن است دیاگرام معماری آن درست باشد ولی من متوجه نمی
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 کند.پس چرا آن طرف دنیا آن را قبول می دکتر محمودی:

دید نگاهی کرد و گفت بالاخره یک نفر پیدا شد اینو ساخت. داستان این ها را میوقتی پروژه گریت لینکنم جواب من فکر می دکتر خاکی:

دهیم اگر دقت کنیم معماری ما یک معماری نسل من یک معماری انجام میمان و به کارهایی که به جوایز معماریاست ما معمارها اگر دقت کنیم 

صلاً کنم، نسبت اینها را با سرزمین ادارد. من به عنوان یک تک بنا از آنها دفاع میو تک بنایی که داخلش بناهای خیلی درجه یکی وجود داشته 

 های فرهنگی و اجتماعی نیست من ضرورتی دیگر دنیا. البته من منظور زمینو بروند یک جابه جا شوند  شیم اینها اگر جافهم. متوجه نمینمی

هایم ه شخص من در پروژهغیعنی الان دغد زنم. که بار تاریخی داره، بار فرهنگی داره و بار طبیعی دارد.مشخص دارم راجب سرزمین حرف می

توانم حق حساب ندهم، پول زیرمیزی ندهم، پست برق بزرگ نذارم ر میاین است که اگر من چنین آپارتمانی ساختم در بهترین نقطه تهران چطو

 ام و برق چیلرها و استخرها را تأمین کنم. این برق از جای دیگر میاد.در پروژه

ولی شما گفتید شهوت طراحی، شهرت طراحی و شهر را تعریف کردید. آیا قرار هست به یک نقطه مشترک بین این سه کلمه  دکتر محمودی:

 رسیم.ب

د و شوشود. آرام آرام شهر داره تسخیر میشهوت و شهرت به نظر من شهر فراموش می غلبهمن فقط خواستم بگوییم که در  دکتر خاکی:

درصد ما را  37بناها که حدود  اینشود و به نظر من ما معمارها مقصر بودیم. حالا بماند که بخش از آن تک بناها بخش اعظمی از تصرف می

 درصد غلط دارند.  37کنیم. درصد هم که ما طراحی می 77کنیم. طراحی نمی

 آقای مهندس خرمی به شما چه رسید؟ حالا و کار بسیار بود دندرسیها در زمان جنگ اوج تخریب دکتر خاکیولی  دکتر محمودی:

قدیمی  هایها که در نسلفکر کنم دوره خیلی نابودگری بود در دوره ما چون عصر الکترونیک پیشرفت کرده بحث مجله مهندس خرمی:

خودشان بدهند. در دوره ما اینطوری شد که شما هر روز خیلی راحت از روی اینترنت  دخورآمد معمارها وقت داشتند به خیلی کم حجم می

قبلی بود دفتر مهم  نسل شود شاید اگرکه شوروی که گفته می گرانه شد بحث شد اورید. جامعه هم خیلی آمد فردتوانستید کلی دیتا به دست بیمی

برد. اساتیدی که لیسانس گرفته بودند و سریع رفته بودند فوق لیسانس و رفته بودند دکترا و الان تر معمار اسمش را نام میبود و در نسل قبل

ه خیلی که نه دفتر داشتند ک ی نبودن که در دفتر کارآموزی کنند. اساتید از معمارها تبدیل شدن به استادهای صفر.شدند استاد. الان هم در سن

آوردند. این دقیقاً مصادف شد با زمانی که از آن طرف آنقدر دیتا بخواهند دانشجویان را ساپورت کنند و نه اینکه خیلی از حرفه معماری سر در می



ای قبلی هوقتی با نسلداشت به کسی که معمار باشد. خواه ناخواه فاصله بین دانشگاه و حرفه بود.  اجیاحترعکس دانشجو زیاد شده بود که ب

ردند ولی ککردند و تجربه کسب میرفتند در دفتر ایشان کار میشدند میکنم مثلاً زمان آقای امانت بودند وقتی فارغ التحصیل میصحبت می

گوید کنیم میکم شده از اون طرف خود مفهوم معمار بودن هم مفهومی ندارد به عنوان مثال تا با یک کارفرما صحبت میالان چنین چیزی خیلی 

ارتباط دانشگاه و حرفه و عمل کلی از هم جدا شده، کسانی آمدند روی  .خوانندشما معمار هستید پس من خواهرزاده و برادرزاده دارند معماری می

دند و خوانتهرانی درس میدانشگاه درس خوان بودند و باید  هرت که مخاطب معماری هم تغییر کرد. افرادی بودند که بسیارکار از همان بحث ش

تشویق  ار هایی که خیلی مشهور شده و جامعه معماریساختمان سطح آی کیو آنها بسیار بالا بود و تبدیل شد به معماری که بیشتر شنوا بود.

. ولی این ساختمان از لحاظ کانسپ کاملاً غلط است. کلی هزینه دارندو دانشجوی معماری خیلی این ساختمان را دوست  کند مثل پردیس ملتمی

آیند ی میبینید در نسل قبلبینید. از آن طرف شما میشود محل اجتماع که شما یک نفر را آنجا نمیکه آن زیر میبزرگ بزنند  دهنهکنند یک می

معمار  باز کدامکنند که بازسازی خیلی کاملی هم نکردند ولی همیشه آنجا شلوغ است. ولی هنرمندان را بازسازی می یک ساختمان مثل خانه

نند برای کشود چرا انتخاب میتر است. معماری که خانه هنرمندان را ساخته یا معمار پردیس ملت. اینکه گفته میمعروف است. کدام معمار شناخته

ا دیدیم ای رما پروژه کنند معماری باشد که بتوانند خوب خودشو در مجله نشان دهد.ینند برای آنها هم اهمیت ندارد. سعی میباینکه آنها هم نمی

 ،شود ولی شما هیچ عکسی از داخل این بناکه بسیار معروف بود در همدان یک ساختمان اداری که یک معکب بود که از بیرون بسیار دیده می

ضاوت آن ق ریم بنا را ببینیم.چون اصلاً نمی کنید. قضاوت معماری ما هم که اصلاً قضاوت درست نیست.هیچ جا پیدا نمی های معماری کهعکس

یند آها مهاربندی خورده، حالا معمارهای اینها کجا هستند، میبینید روی پنجرهروید میعکسی است که خود معمار گرفته است ولی وقتی می

کنند.  خواهند معمار هم تربیتگیرد و اینها تازه میهای بسیار بالا دانشجو میشود به نام کانون معماران معاصر با قیمتسیس میأت اییموسسه

تواند راضی شود که آن فرم را ندارد. اون کارفرما را نمیساختمان او ساختمانی می شود.حالا اون معماری که آن آوازه را ندارد ساختمانش چه می

 اربندی خورده و برایش اهمیت هم ندارد.ها مهوی پنجرهکند ولی ر

خواستند از کجا که اشاره شد اون موقع اگر آهن می 17کنم همه چیز داره جور در میاد، وقتی در همان دهه من فکر می دکتر محمودی:

دهند پس کانون معماران معاصر دارد انجام نمیها کارشان را درست شد. همه چیز جابجا شده وقتی دانشگاهگرفتند از مسجد کاغذ گرفته میمی

 واهند.خمتاسفانه هیچ قسمتی سرجایش نیست. آیا سلیقه جامعه تغییر کرده که اون جور معماری را میدهد. کند و بیرون میمعمار تربیت می

اشت آمده بود کارهای معماران بزرگ را رد ، من در سمیناری برای یکی استادها در کشور بلژیک دکننداینکه چرا انتخاب می مهندس خرمی:

شناسند به نظر من مردم بعد از دوران گویید به نظر مردم نیستند. مردم معمارهای خودشان را میکرده بود ما مخاطبان این معمارهایی که شما می

ردم اصلاً اون ارتباط را ندارند که حتی از آن معمار شان را نقد کنند. یعنی مجنگ دیگه آنقدر وارد هنر و معماری نشدن که بتوانند معماری جامعه

د بنای سینما روند که بخواهنکه دیگه حتی سینما نمی ،مردمی که شدند ،متنفر باشند. مردم ما شاید تعداد کمی از آنها بتوانند بروند پردیس ملت

 را نقد کنند.

د. هویدا طرفدار دارپس چرا اینقدر اشتیقاق رشته معماری زیاد است با اینکه قبلاً ارشد بود شد کارشاسی، ولی باز اینقدر  دکتر محمودی:

ید که البته بد هم نیست. که شا ،ایی یک معمار حضور داردای صاحب یک پیکان شود و الان در هر خانوادهگفت به روزی برسیم که هر خانوادهمی

اش بالا باشد. پس امیدواریم آن معماری در ای هم جامعه است. جامعه هم باید سطح معماریشگاهی و تخصصی است یک تکهیک قسمتی دان

 است که بتواند انتقال دهد؟ بالا چه یاد گرفتهتواند؟ خونه است سطح آن خانواده را بالا ببرد ولی آیا می

ای نگاه کرد ایشان به هر حال به روزتر هستند از نظر سنی مسائل خاکی از جنبه روم، دکترهای قبلی میمن به دنبال صحبت دکتر محسنی:

شود. سرعت تجدود با در نظر نگرفتن پشتوانه باعث متجدد شدن مردم دارد می تکثر گرایی ای که آرام آرامامروز را گفتند. ما رسیدیم به دوره

الاتری هایی بسازیم که مقدار متری بکند یعنی ما باید ساختمانبالاتر ایجاد رغیب میخوب تمکن مالی فرهنگی باعث تمکن مالی بالاتر شد. 

 دونب این تازه متجددین براساس شود.آید خیلی زیاد میجایی که بوی کباب می آن ای به طرفداریم و هجوم حاشیه نشینی بر شهرهای حاشیه

ه جایی این مسیر تجدد ب ،اندازندشوند ولی پاکت سیگارش را دور میبالایی سوار میفاصله زحمت متجدد شدن که به عنوان مثال اتومبیل مدل 

رویم کسی می دنبال خواهیم ساختمان بسازیم حالا باید دنبال چه کسی بریم.بینیم یعنی امکانات مالی داریم حالا میآدرس غلط می ما رسد کهمی

این دفعه  ببخشد ققتحکه ما را به آن شهوت برساند. یعنی با انگشت نشان داده شود که خانه برای اوست. حالا برای اینکه خانه برای اوست را 

بالا آمدن کند به . که حالا دوباره این موج شروع میرودمیرود، دنبال آقای مهندس هنرمند رود، دنبال آقای مهندس نمیای نمیدنبال آن سازه

به  گذار به چه مسیری عبور کرده که رسیدهو فرصت ایجاد کردن برای افرادی که دارای امکانات هستند. در این رقابت دیگه معلوم نیست سرمایه

ماری کما اینکه من در چند داوری بودم در مسابقات مع آید.کنند دوباره به وجود میکسی که تولید می پس این آدرس غلط دوباره در ،او



گهداری کند. تواند آن را نکسی نمی هایی که بعضی از دوستان من ساختند که جایزه هم گرفتند ولی هنوز قابل استفاده نیستند. اصلاً ساختمان

عبور  مکنیم که عبور نکنیم. ولی باید سعی کنیولی ما همیشه تلاش می ،ولی جایزه گرفتند و همان حجم از داوران محترم به آنها جایزه دادند

در این است که ما هنر تولید کنیم. یعنی اگر در خانواده هنر نقش پیدا کند و هنرمند بین اجتماع و شور اجتماعی  تعادلکنیم. احساس من این است 

شود.  یدهد رسیم که همه چیز کیفیکنیم و به جایی میدندان پزشک و... آن بیس را بگیرد ما آرام آرام از این فراز عبور می معمار و یا بیاد و بشود

رسد که معماری نقش های مختلف حضور پیدا کنند این درجه اجتماعی به جایی میهنرمندهای مختلفی در حوزهمان اجازه داده زمانی که تاریخ

 شود. کند و مشکلات اجتماعی براساس حضور اینها کمتر میتری پیدا میپررنگ

بسازنند. آن شهرت را دنبالش هستند اگر مروری کنیم در خواهند ه هر سه داشتید که معمارهای زیاد میای کهمان اشاره دکتر محمودی:

عمار کردند، در کار سینما بودند ولی آنها مکردند، فیلم تهیه میکردند، طراحی لباس میآرایی میدادند گلگذشته معمارها کار گرافیکی انجام می

ز اداد که آن کارها را انجام می داند، یعنی اون معمار قدیمیشود چون معماری نمیمعماری که فارغ التحصیل میهم بودند ولی الان طوری شده 

دهد که فقط اقتصادی هست. در عمل کار دیگری انجام میشوند روی علاقه بود و بخشی از معماری بود ولی الان معمارها فارغ التحصیل می

 فتندرچون از نظر اقتصادی مردم قبول نداشتند معماری را رها کردند و رفتند شغل دیگری انتخاب کردند و  ها معمارهای خوبی هم بودندبعضی

ود که ما شحتی گفته می های دیگر مانند رستوان و... .کنند چقدر دیر شروع کردند و حتی شغلبه نان سحر زدند و الان وقتی صحبت میعیک ش
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ت و ایی اسکنم در تمام جهان از جمله ایران معماری شغل تعطیل شدهیک اعتقادی من دارم، واقعیت این است که من فکر می دکتر خاکی:

ها سری آدمسال پیش شوفری حرفه بود یعنی یک  777زنم این است که در ها. مثالی که میشود از حرفهتعطیل خواهد شد. معماری حذف می

ان راننده شدند الان تبدیل شده به یک توانایی عام. همه خودشسوار ماشین میگرفتند رفتند یا شوفر میشوفر بودنند و بقیه نبودند. بنابراین می

ا این ترتیبی ب ،معماری رود به سمتی که طراحیجار اطلاعات که گفت خیلی چیزهای دیگر داره میعبور از مرحله انف ،هاهستند. پیشرفت تکنولوژی

 هایی آمده یعنی آنقدر تکنولوژی بالا رفته که دیگر شما احتیاجی بهالان برنامهشود به یک توانایی عام. زنیم تبدیل میکه ما داریم ازش حرف می

که  ،نیست دغه مردمغمعماری کردن د رویم به سمتی که دیگردی باشید که در این دوره، داریم میعآرشیتیک ندارید بنابراین ما باید آماده عصر ب

شود به شغل تزئینی. یعنی الان هم معماری تبدیل می قل در هر شغلکنیم در سرزمینمان حدار مراجعه کنند به یک معمار. حالا فکر مییگد

 ولی چه کسانی هستند افرادی که بسیار لوکس و ثروتمند هستند. دارندها راننده خیلی

ای هها در معرض تعطیل شدن است و این در مورد حرفهی دارند؟ یعنی ما روبرو هستیم با یک بحران جهانی، حرفهمعمارهای آینده چه شکل

حالا از زاویه مملکت خودمان نگاه کنیم. این حرفه که در کل دچار منحل شدن است، ما هم که تا دلتان بخواهد معمار افتد. دیگر شاید اتفاق نمی

افتاده که من وارد دانشگاه  47نچه تقاضا وجود داشته باشد عرضه هست. مشکل بعدی این است که اتفاقی که در دهه تربیت کردیم، بیشتر از آ

 یاهای معماری پر شدن از اساتید نه معلم، از اساتید معماری که هیچ رابطهاین بود که به طرز عجیبی دانشگاه شدم و شروع کردم به تدریس کردن

فه، رمعماری نداشتند. منظور من این نبود که پروژه بسازند. چون در دوره ما هم اساتیدی داشتیم که پروژه نساختند ولی نسبت داشتند با این ح با

ها هو اصولاً ما دچار افت به شدت کیفی در مقابل آن رشد کمی شدیم که نه فقط در عرصه آموزش نه اینکه بگوییم دانشگا اساتیدپر شد از این 

به عنوان مثال شما  سلیقگی.بد شد بلکه معماری تبدیل شد به معماری که حداقل باید زیبایی شناسی درونش وجود داشته باشد تبدیل شد به بی

رد باید ککار معماری می کهها یعنی چه؟ کسی ها را باید داشته حداقلمتاسفانه معماری از چیزی که حداقلبه ظاهر استادهای معماری نگاه کنید، 

دانست یکرد مفیلم خوب یعنی چه؟ کسی که کار معماری می دانستکرد و معمار خوبی بود مییک زیباشناسی را بداند کسی که کار خوب می

وره و د اینها دانست با مردم چگونه مذاکره و مکالمه کند، متاسفانه تبدیل شد به یک دست پروژهنحوه مشارکت اجتماعی چطوری است؟ می

کار شدند، یعنی ما معمار هستیم ها را هم ندارد. حالا بحران بعدی چه شد. این جماعت بیبرو شد با یک جماعت بسیار زیادی که حتی حداقلرو

خواهم بگوییم که چرا هنوز مردم رشته معماری را دوست و کار هم نداریم و این یک بحران اجتماعی پشت معماری هم به وجود آمد. من می

د ایجاد کند. فرض کنی هاسلبریتی تواندطور عجیبی در جهان میای است که بهاش حرف زدم. ذات حرفهگرد به ذاتی که دربارهاین برمیدارند. 

خانم تهمینه میلانی کارگران خوبی است ولی معمار بوده، آقای خسرو سینایی معماری خوانده است و آقای داریوش مهرجویی یک ربطی به 

افتد و آنها درباره همه چیز اظهارنظر است و پشت سر آنها راه میرأس آن  و در در مقام هاسلبریتیای که به نظر من جامعه...  و همعماری داشت

ون روند شیلات بخواند چبهتر هستند. به همین خاطر کسانی نمی را دارندها سلبریتیهایی که توان ها وجود دارند حرفهکنند، در همه عرصهمی

در رشته خودش و ما نیاز داشته باشیم به چنین معمارهایی ولی چون معماری، سینما و بعضی  شوند و حتی اگر کارش بسیار خوب باشدمعروف نمی

 شوند.که پر مخاطب هستند دیده میهای دیگر از رشته



ا آیند ولی نان سحر، ناوآوران و یتحصیلان دارند میشوند یعنی فارغ الهای دیگر رفتند چه میحالا این معمارها که در رشته دکتر محمودی:

کافه بسیار خوبی زدند، معمارها پس باید یک دانشی هم باشد حالا عجیب است شما جزء افرادی هستید که در حتی معمارهایی که رستوان و 

دانشگاه  بینیم یکشود بخش میتر میوچکشهر ک گویید اساتید خوب نیستند الان در هر شهر و ازهای بزرگ تحصیل کردید که میدانشگاه

 .ریخت استادها صحبت کردید در مورد معماری وجود دارد، پس استادهای آنها چه کسانی هستند. دکتر خاکی که

خوانند، نمی معماری ببینند، کتاب کنند که پروژهمنظور من لباس و چهره استاد نیست منظورم این است که حتی استادها سفر نمی دکتر خاکی:

بینید و از یشتر میب هگویم معدل دانشجویان از اساتید بالاتر است. مدل توضیفی دانشجو از اساتید بسیار بالاتر است برای اینکدر واقع قاطعانه می

 جهان خبر دارند و این مکانیزه برعکس شده.

طرف  ،ری زیاد شد که ما اینقدر استاد تربیت نکردیمدانشگاه معمادهیم اینقدر دهد ماها درس میاینکه چه کسی درس می مهندس خرمی:

رس رود دانشگاه آزاد فسا دخواند میمی درس . دانشگاه سراسری فسادهدرود دانشگاه سراسری فسا درس میخواند میدانشگاه سراسری شیراز می

 شود. دهد بالافاصله که درسش تمام میمی

کترا دتر چهار برابر قاره اروپا دانشجو این فاجعه است ما به اندازه سه چهارم کل اتحادیه اروپا دانشگاه معماری داریم، از این فاجعه دکتر خاکی:

 معماری داریم. این فاجعه است در ایران و مشخص نیست اینها قرار هست در آینده چه کارهایی انجام دهند.

گویند معمار، ولی به نظر من ما الان نسبت به قبل بسیار معمار می هششود را بخوب هر کسی که الان معماری قبول می مهندس خرمی:

ن کردیم. ولی الاکردم و فقط کار میکردم و هیچ پولی هم دریافت نمیمن از سال دوم دانشگاه کار می کم داریم به خاطر موانعی که وجود دارد.

تا دانشجو  47تا دانشگاه آزاد معماری دارد که هر کدام  77شما شهر مشهد را ببنید با این همه فارغ التحصیل معمار فضای کار کردن نداریم. 

 تا جا برای کارآموز معماری وجود دارد در شهر مشهد. 477تا در سال مگر  477شود داشته باشد می

که معماری در چه وضعیتی هستیم، اینجا از یک زاویه دیگری هم نگاه کنیم به موضوع، شرح اعتراف هستند  شهرها در حال دکتر خاکی:

سال است که به هیچ عنوان تغییر نکرده و بعد دستمزدهایمان، شما دقت کنید در جهان یک استانداردی وجود  28خدمات قراردادهای ما حدود 

 اش است. اینجا بین یک صدم درصد تا یک و نیم درصد.ت یک پروژه دستمزد قرارداد معماریدرصد هزینه ساخ 77درصد تا  2دارد، بین 

 دیم بساز و به فروش.د و نخواستیم تغییر دهیم و همه شاناند و مهندسین نوشتهها را معماران نوشتهاون بخشنامه دکتر محمودی:

توانند نجات دهند ما را که خود معمارها خارجی. به نظر من فقط هنرمندها مییک توضیح بدهم درباره معمار داخلی و معماری  دکتر محسنی:

ا. یک هبینیم میشه خانه عامریما وقتی معماری را به صورت یک قطعه ادبی و هنری میهم اگر با این نگاه ببینند حتماً این اتفاق خواهد افتاد. 

دهد. ها را بهش میر باشی هست که مشاور خانوادگی آن مالک هست و همه سیروسبینیم در منزل شهر و آن کسی که ساخته معماقطعه شعر می

 افتد.آوری کند و به همین خاطر آن اتفاق میتواند جمعیعنی کارگردانی که همه هنرها را تسلط دارد و می

س معماری کند پ فعالیت قرار هست تغییر آید علتش این است که نوعگوییم معماری داخلی. این بیشتر به نظر من از اروپا میحالا چرا می

کنیم. ولی  خواهیم خرابتعریفش براساس فعالیت اولیه نیست. یعنی ساختمان اتفاق افتاده، خیلی هم فاخر است، خیلی هم خوب است ولی نمی

ونی، کنیم که بشود منزل مسکشود اگر ساختمانی است ما از آن درخواست میخواهیم فعالیت اینو عوض کنیم. پس وقتی فعالیت عوض میمی

ی داشته باشیم. ابشود یک بوتیک، بشود یک بیمارستان پس باید در داخلش بتوانیم تبدیل کنیم به یک فعالیت داخلی تا بتوانیم معماری جاودانه

هایت جلو نهای اولیه تا بیفعالیتگویند حالا که تو این تخصص را دارید که کند و میاز اول شروع به کار می هرمرسیم به جایی که این ولی می

حالا . شوندشوند و گاهی تخصصی میگاهی هر دوی یکی می ،کنندمعمار و معماری داخلی که هر دو یک نقش پیدا می ،بروی با ما همکاری کن

نشینند تا معمار می 72گذارند و یز میبندید، به من گفتند مبینید وقتی قراردادی با یک تیم معماری میدر کشورهای پیش رفته مثل کانادا شما نمی

ای هرویسالت است او تکلیف حضور سمعمار دوم معمار توخواهد معمار اول کارگران اول ساختمان است. تا معمار یک ساختمان برای چه می 72و 

هستند ولی هنوز به آن کیفیت اصلی های مختلف آید و... مجموع اینها که دارای تخصصرود و بعد تاسیسات میبهداشتی را تا آخر قضیه می

از آنها  هایمان یکی کنند. کما اینکه ما الان چند تا درس داریم در ارشدشناسد و همه خودشان این کار را مینرسیدم. به این خاطر است کسی نمی

سال پیش  777ساختمان مسکونی برای کنیم. یک را عوض می آنتیکمعماری هفت با معماری داخلی دو یکی است. فقط نوع فعالیت ساختمانی 

پس معماری حضور دارد و باید بهش احترام گذاشته شود ولی  شود آبگینه،آوریم میکنیم به یک موزه. یک متخصص میاست حالا تبدیل می

یف را تغییر عماری شکل گرفته تعرباید براساس مبیشتری دارد می اِشراف های ریز را در داخل فعالیتکند. اون کسی که نکتهها تغییر میفعالیت

 افتد.دهد. این اتفاقی است که خیلی جاها دارد میمی

غییر کرده زمانه به نظر شما ت یک سوال، در زمان قدیم وجدان کاری بیشتری بود یا الان. وجدان کم شده یا بیشتر و یا ثابت یا دکتر محمودی:



 است.

وجدانی کرده باشم. از ابتدا در گیرد و هیچگاه سراغ ندارم بیبه نظر من هر سه آتیم است. این وجدان از خانواده شکل می دکتر محسنی:

 همین امروز خاصیت ولی این حرفه آنقدر مورد علاقه من بود که مرا هدایت کرد وگوییم باید بهش عمل کنیم. خانواده بزرگ شدم که آنچه می

گوید بیشتر شده که کمتر نشده. اگر فرصتی باشد که دوباره شروع کنم همین رشته را انتخاب ام میبه هر آنچه حرفه پذیری نسبتمسئولیت

 کنم و با عشق بیشتر و من مخالف این هستم که خیلی حالمان بد است.می

رفت جلو و همه چیز عالی، از یک طرف ما در عالم هنری خودمان  حال من تمام نشد ولی به هر 17 دهههای قبل از سوال دکتر محمودی:

ر تبینیم و متاسفانه بی هنریمان هم بیشتر است و زشتبینیم، همچنین هنری هم نمیکه الان وقتی شهر را می ،هستیم که معمار هنرمند است

تر است، زیاد شد، چه از لحاظ اینکه به هر حال اطلاعات مجازی قوی هااز نظر داخل ایران که تعداد دانشگاه 17ایم. حالا بعد از دهه انجام داده

رفتند و نیازها و هاش رفت بالا به هر چیزهایی دید. معمار قبلی در حدی بود که با جامعه جلو میبردار یا اون مالک خواستهکارفرما یا بهره

آنکه معمار نبوده و مخاطب است اطلاعات زیادی گیرش ن خوب است یا نه. ها شدید شده و ایبه بعد این اطلاع رسانی 17هایشان، ولی از دانش

بلایی است دکتر خاکی گفتند از زمان  دهد. این چهخواهم به صورت تصویر نشان میزنید که من از اینها میرا صدا می ریاد بعد شما معمامی

شد. من دیگه تاریخ گذاشتم برایش. حالا بعد از این که اطلاعات زیاد شده نابود  7971گوییم از سال ما نابود شده و من می یصفویه کلاً معمار

 ای ضرر کردند یا معمار نماها.چه تأثیری برای معماران داشته؟ آیا معماران حرفه

یاد شدند، زحت نیستم تعداد معمارهای ما اخواهم حرفم را به اتمام برسانم صحبتی که شروع جلسه داشتیم من هیچ نارمن می دکتر محسنی:

کیل های زیاد پزشکی تشمشابش این است که ما در سال پیش دغدغه دریافت بهداشت را داشتیم و به همین خاطر دانشگاه م،اصلاً نگرانی ندار

زشک پ دادیم و شاید الان به حدی رسیدیم که در تمام کشور به یک استاندارد نزدیک شدیم و پزشک داشته باشیم. آیا در خود تهران که بسیار

 ها نفر بگیریم که یک پزشک متخصص بهای از دهاست اگر خدایی نکرده ما به یک عارضه دچار شویم غیر از چند نفری که باید آدرس پیچیده

ید وسط د که شابدانید که باید آشنایی داشته باشی ما معرفی کنند. که دقیقاً تجربه کافی داشته باشد هست یا نیست، مسلماً نیست. اگر هست حتماً

در معماری  شود از نظر من شاید این اتفاق نیفتدهمیها با هزار خواهش شما را ببیند. اینکه تکثرگرایی کنیم در یک رشته باعث مرگ آن رشته بیمار

به  فس لازم راجبطور است اگر همین الان همه دوستانی که اینجا هستند یا معمار هستند و یا دستی در آتش دارند. اگر آن اعتماد به نهم همین

دهد مدنظرشان نیست بهتر است شخص دیگری که بهتر است کار را انجام خانواده هنر نیست به معمار نداشته باشند آیا وقتی کسی سفارش می

دام تعداد زیاد کخواهند انتخاب معمار کنند شک دارند که همین رویم سراغ رشته معماری هنوز افرادی که میدهد. این جایی است که ما وقتی می

ه اون به جدان کاری کرسیم که اگر ما در جمع خانواده اول و بعد اجتماع کار وتر به آن نیاز اصلی هدایت کند. پس به این نتیجه میبتوانند راحت

ینکه ما دنبال کنیم کما ا کند و اگر راکمتر خیانت میکند. کند، کمتر دزدی مینظر من هنرمند کمتر خطا می که به نظر من راه حلش هنر است.

مر کنید ای توجه به این اخواهند نتیجه بگیرند از هر حرفهها یا کسانی که میکنم که اگر ما خانوادهمن فکر می ما این فراز و نشیب را زیاد داریم.

ین به صورت رسد و اسد، پزشک به کیفیت میررسیم معمار به کیفیت میهای هنری خانواده را هدایت کنند، قطعاً ما به کیفیت میباز هم از جنبه

های ما، رکند و چه برعکس. شعرا ما، نقشچه معمار باشد و بخواهد سینما کاگر ما ای که سینماالان ما در آن دوره هستیم، دوره عمومی است.

ماند. ر میرود و فقط معماری نیست که حقیبالاتر می شود. ثروت ملیبینیم که ما حالمان بهتر میگیرند میالمللی قرار میاینها همه در جایگاه بین

در شهرهایی که این نوع نگاه دیده شده مثل کاشان، اصفهان،  اینکهتواند راه حل خوبی پیدا کند. کما اون معماری هم با توجه به پشتوانه می

ی مسکونی بودند. یعنی یک خانواده سفارش به معمارباششوند مثل آنهایی که خانه بینیم که تبدیل به مراکز گردشگری میهای را میساختمان

تفاق ببینید چطور این ارود میداند هنر چیست آمده و آن شعر را آفریده که همین الان هم گردشگری میداده او براساس نیازها، براساس اینکه می

 افتد. اگر ما نگاهمان را تغییر دهیم.نمی کنم اتفاقافتاده که ما فکر می

ادشان رفته. ها را یدیشود یا اینکه بگویند و قشنگ گفته میرود همش مثبت میکنم که سن که بالا میمن اینطور فکر می محمودی: دکتر

  کند.رسد همش از ناامیدی صحبت میها که میبعد نوبت جوان

به دلیل اینکه وضعیت را هم داریم. ولی من اصلاً تر است. گویم باید آماده دوران تازه شویم ضمن اینکه کار ما سختمن می دکتر خاکی:

 سرزمین بسیار امیدوار هستم. زدیم یعنی من از حیثناامید نیستم برای اینکه ما از کلمه سرزمین حرف می

 یعنی آنجایی که معمارها نرفتن سالم و قشنگ است. دکتر محمودی:

بگوییم اصولاً ما  ایآینده باید بریم در سواحل سمنان شنا کنیم. من یک نکتهفکر کنم چند سال  نبرندالبته اگر بگذارند و آب  دکتر خاکی:

ننده کنیم. مثلاً توصیف من از شرایط ناامید کهای توصیف میهای پیرامونکنیم. یعنی چه؟ ما فقط پدیدهدر لایه توصیفی حرکت میهاست سال



کنیم یکنیم. تحلیل یعنی ذهن خودمان را به موضوع اضافه مجلوتر برویم تحلیل میکمی  باشد.است. توصیف آقای دکتر محسنی امیدوار کننده می

د درون پدیده و روست. میوضع نیست یعنی تلفیقی از هر دوتامسئله برایش موضوع و م من حالا به نظر من اینطوری هست. لایه کِرتیک به نظر

کنیم که البته به جامعه معماری امیدوار هستم، ولی امیدواری من با عماری صحبت میآید بیرون. ما درباره حرفه و عمل مبعد از درون پدیده می

 فرهنگی و اتفاقاتی که بعد از دوران صفوی افتاده که به حیثها از کنیم، سرزمیندکتر محسنی بسیار متفاوت است. ما درباره حرفه صحبت می

سیم بلکه را تالیف نکردیم. ما فقط ترجمه کردیم، اگر شما بخواهید اثبات کنید به تالیف نمیکنم. مثلاً ما بعد از صفویه چیزی رچند گزینه اشاره می

تاد تقلیل دلایل مختلف ما استاد، سرزمین ما اس و توانیم بگوییم هیچ استتدوین بوده است. برای اینکه میزانش متاسفانه بسیار کم بود که می

ینیم ما بلاً واقعیت وجود دارد که از حرفه ما چیزی که مانده فقط حرف است. یعنی اگر دقت کنیم میدادن چیزها به جای چیزهای دیگر بودیم. مث

هایمان هستند و شهرهایمان دارد ساخته زنیم ما یک عملی داریم که پروژهجب به عمل حرف میازنیم. از طرف دیگر وقتی رچقدر خوب حرف می

است.  مهمیعنی این عمل و حرفه برای ما بسیار  ،سازیمرزوها، از رویاهایمان و تصاویری که رویاها میمان مثل امروز از آشود. اما در جلساتمی

زنند ولی حرفه و عمل وجود ندارد. های خوبی میاینها چقدر رویاهاشون قشنگ است و حرف گویند.شوند میهای ما را میکسانی که حرف

 معروف هستند که فقط کانسپ هستند. همین الان از دو تا پروژه معماری ما جایزه گرفتیم که رویا استهای در کشور ما در آن طرف دنیا پروژه

مان جور در بیاد دچار یک بازی کسب و کار شدیم. کسب و کار یعنی ما نخواهیم ساخت هیچ وقت نداریم. واقعیت این است که ما حرفه و عملو 

وقتی بخواهیم کاسبی کنیم بنابراین ما دکان داریم، این دکان برای اینکه یک سری جذابیت داشته باشد ما مان، خواهیم کاسبی کنیم در حرفهمی

ما باید دک و پز درونش باشد و بسیار جدی  حرفه ،باید از یک سری الفاظ جذاب هم داشته باشیم. برای اینکه همه اینها در مجموع کامل شود

هاش به سرزمنش که فقط یکی از آنها آب است، معماری در سراسر دنیا به ویژه در کشور ما بی تفاوتی به نظر من ،است. اما حرفه و عمل است

ه نظر من اون و ب ایی شده که مجبور با جهان به این شکل صحبت کندهها، وارد یک دورها به زمینمسئله محیط زیست است، در بی تفاوتی یکی

 رای حرفه و عمل چیزی جز این نیست.

بول حرفه را ق ای که واقعاًنظر شما چیست؟ آیا از الان به بعد معمار زیاد هست، معمارهای حرفه کردیمهایی که با این صحبت دکتر محمودی:

 ملالان در جامعه ایران ما در حرفه و عکند. قبول می آورند و آن طرف رومعمارهایی که چنین شویی را به وجود می ،دارند موفق هستند و یا نه

 کدام معمارها برنده هستند.

تگی داره به این که موفق و برنده شدن را در چه چیزی ببینیم. اگر پول ببینیم مسلماً در سری دوم قرار خواهیم خیلی بس مهندس خرمی:

 بزرگ را کارفرمایان بزرگ هایسازند، پروژههای بزرگ را معماران بزرگ نیستند که میگوید پروژهای دارد که میگرفت. آقای فاستر یک جمله

رود، میانگین جامعه هم رو به انحطاط رود در کشور، معماریمان هم رو به انحطاط میسازند. وقتی ما هنرمان رو به انحطاط میهستند که می

رها امیدوارتر. تناامید هستند و مسن هارود. نه کارفرما خوبی وجود دارد و نه دانشجویی که بتواند برود پتاسیل بخواند. حالا اینکه گفته شد جوانمی

کشورهای دیگر بودند و البته سعی  طور هست در نسل ما یک زمانی معمارهای ایرانی جزء بهترین معمارهای در کشور خودمان ودقیقا همین

خودشان  آیند تا به میهنبودند میمان را بسازند ولی حتی افرادی که در کشورهای دیگر تحصیل کرده د معمارها بتواند جامعه و کشور خودکردنمی

 ،طور است الان دیگه کسی نمیاد به خاطر کشورش بماندرود و واقعاً جامعه همینخدمت کنند. ولی الان برعکس شده هر کسی بتواند از ایران می

 ها را بپذیرند.خیلی جاها تحمل کند و بی عدالیت

جام ها انهای که در کانادا هستند توسط ایرانیکنیم و الان تمام بساز و بفروشیپس اعتقاد هم دارند که ما داریم صادر م دکتر محمودی:

 شود.می

داشته باشید بعد مازاد آن را صادر کنید. الان  مدهد که شما مثلاً به اندازه مصرف خودتون گندصادر کردن زمانی جواب می مهندس خرمی:

چرا؟  گویند معمار احتیاج نداریم اشتباه استای بسیار فعال دارند. اینکه میبسیار زیاد هست جامعهدانید ساخت و ساز طور که میدر کانادا هم همین

 جنگ جهانی سوم اگر رخ دهد اتفاقاً کلی به معمار احتیاج داریم شاید قبل از جنگ جهانی اول هم همین حس وجود داشت که ما دیگه به معمار

توانند بروند از کشور رفتن و ندیدم کسی بینم کسانی که میهای خودم میایدوره د. ولی من در همنیاز نداریم چون ساخت و ساخت وجود ندار

 مبتواند برود ولی به خاطر کشور و سر و سامان دادن به معماری ایران مانده باشد. ما شاید معمارهای خوبی داشته باشیم که کسی اسمش را ه

تر باشند منتهی های ما بهکانون معاصر ایران شاید از دانشگاه انجام دهند و یا بلد نیستند چطور حرف بزنند. ایبلد نیستند کار مجلهندانند چرا چون 

د و بعد از مخاطب کنکند وقتی تمام تاریخ فلسفه را صحبت میآید و درباره فلسفه صحبت مییک مشکل که دارند این است که وقتی کسی می

سی این پرسد چه کدهند، تا جایی که مثل دنیای صوفی را میکتاب را خوانده هیچ کس نخوانده و جوابی نمیها چه کسی فلان پرسد که بچهمی

دهند. کانون معاصر آمده مکانی درست کرده که باید کمک کند به معماران درجه یک که بتواند پیشرفت هیچ جوابی نمی زدنیای صفوی را خوانده با



و  سازی قطعاً معماران خوبسازی برسد و این پولی مکانی تعریف شده که به اون موفقعیت و به اون پولکند و کمک کنند به معماران. منته

 دانشجویان خوب ما ندارند. 

ند چرا دانگیرند که از نظر معماری چیزی را نمیهمه این اعتقاد دارند که الان معمارهای شناخته شده هستند که پول زیاد می دکتر محمودی:

و آن  روند چرا اون سبککنند. چرا دنبال چنین معمارهای میخرج می یخوددهند یا پولشان را بیشد؟ مگر مردم مجانی پول میطوری این

خواهند، یعنی معمارهایی که خیلی قبول ندارند ولی جامعه قبول کرده است. به نظر شما حسادت است یا سلیقه مردم تغییر کرده را میمعمارها 

 است.

ک افتد. وقتی کسی به یوانه اجتماعی این اتفاق میای که بدون پشتبه نظر من باز همان بحث اول است همان تجددگرانه ی:دکتر محسن

ر آن پکیجی تواند به او کمک کند بدهد دتو رشته خودشان و تنها کسی که میمند هست به سلبریتی شود تمکن مالی بسیار بالایی رسیده علاقه

 توجه کند. های او راتواند خواستهنتخاب براساس دیگر معمار با دانش نیست، انتخاب براساس معمار سلبریتی است که میکه مورد نظرش است. ا

گذارند معماری کلاسیک و خودشان خرید و توانند این جواب را بدهند و اسمش را میشوند نمیای نباشد آن کسانی که انتخاب میاگر خواسته

توانند به شهر دستور بدهند که باید شبیه آنچه که آنها اینجا کسانی که تازه متجدد شدن و امکانات مالی فراوان دارند میکنند. پس فروش می

ها اتفاق بینیم در آمریکا هم اینکنند و من هیچ اشکالی نمیخواهند شوند. پس افرادی باید اوامر آنها را اجرا کند، که این دوتا همدیگر را پیدا میمی

ا بگوییم. پس ها رخانه عامری توانیم شعرفرینیم که نمیافتد. من اعتقاد دارم معماری یعنی خیال. یعنی اگر چشمانمان را نبندیم و چیزی را نیایم

  افتد.اگر بخشی از نگاهمان نگاه کیفی باشد یا نگاه هنری باشد این اتفاق می

 گردند وها دنبال چه چیزی هستند، دنبال امضاء، دنبال معمار میهمه صحبت کردیم که این تجدد تازه به دوران رسیدن دکتر محمودی:

امروز ما معمارها اینطور شده که معمارانی در جامعه  برایشان اصلاً معماری اصیل مهم نیست اینکه اسم و نام بیاد روی ساختمان و انجام دهند.

تازه  دار هستند و افرادی کهای طرفسازند که عدهای هستند مورد قبول نیستند. بناهایی را میکه از طرف معماران که حرفه شده هستند شناخته

خواهند چیزی را برای خودشان داشته به دوران هستند و آن مراحل فرهنگی و زندگی را نگذراندند یک مرتبه به جایی رسیدن که یک دفعه می

 ست با بقیه.باشند که متفاوت ا

ند. کنمی تبلیغها که ها دچار این افت و مشکل شدند، پزشکی هم دچار این مشکلات است و پزشکبه نظر من همه رشته :خاکی دکتر

به ها و رشته هادهند تا بروند در تلوزیون تا شناخته شوند به نظر من سلبریتی یک آفت است که در همه نسلها و یا معمارهای که پول میپزشک

کند برای های پولدار نیستند. آیا کارگر کارخانه ایران خودرو مراجعه میصورت کم و زیاد موجود دارد. به نظر من مخاطب معماری که فقط آدم

ا متر زمین را برای من طراحی کنید. اصلا میاد سراغ من و شما معمار. آنه 47متری که ارث پدری هست به یک معمار بگویید این  47یک زمین 

 کجای حرفه من و شما هستند.

ر تجامعه ما برای اینکه معمارش برای اینکه مشهور شود و ساختن ساختمان لاکجری به فکر ساماندهی قشرهای ضعیف مهندس خرمی:

که خلاصه در معماری ها دارد خیلی کار در همه حوزهنیاز به  ها در حد شعار نباشد، اینهاای این صحبتها باشد، جامعهخانمانباشد، به فکر بی

افتد و خیلی هم امیدی به ترمیم شدن قضیه ندارم چون نیاز به کار در کنم حداقل در چند دهه اخیر در ایران این اتفاق نمیشود. که فکر مینمی

 ها دارد.خیلی از حوزه

سعی کنیم به لازم است دارد و وجود ها ای هم در رشته معماری و دیگر رشتهتشکر از همه ولی جنبه اخلاقی و حرفه دکتر محمودی:

 های خودمان عمل کنیم.صحبت


